
گدایی از سر خساست
خاطر  به  ها  سال  از  پس  زوج  یک  مشترک  صدیقی- زندگی 

رفتارهای عجیب و خجالت آور مرد خانواده به دادگاه خانواده 
مسافرت  هنگام  حتی  خساستش  خاطر  به  که  مرد  شد.  ختم 
هزینه  تامین  برای  و  داشت  نمی  بر  خود  زشت  رفتار  از  دست 
طاق  را  همسرش  طاقت  زد  می  گــری  تکدی  به  دســت  سفر 
کرد. بنا بر اظهارات زن به ستوه آمده از رفتارهای خجالت آور 
شوهرش، ماجرا از این قرار است که مرد خانواده از نظر مالی 

متمول است اما خساستش بیداد می کند. 
خاطر  به  همسرش  با  شان  مشترک  زندگی  شروع  ابتدای  از 
زنش  با  مــدام  زندگی  کرد  هزینه  در  سختگیری  و  خساست 
درگیر می شود اما همسرش به خیال این که گذشت زمان او 

را عوض خواهد کرد تحمل می کند.
ترین  کوچک  سر  اما  دارد  خوبی  درآمد  چند  هر  خانواده  مرد   
خودش  به  تا  جــوان  زن  دهــد.  می  گیر  او  به  همسرش  خرید 
دوچندان  مشکلاتش  و  بیند  می  مادر  مقام  در  را  خود  آید  می 
است.  سال  میان  زوج  بین  کشمکش  آغــاز  این  اما  شود  می 
به  هایش  بچه  برای  پوشک  خرید  خاطر  به  مدام  خسیس  مرد 
تا  کند  نمی  استفاده  پارچه  از  چرا  که  دهد  می  گیر  همسرش 

هزینه زندگی شان کم شود.
 این داستان ادامه پیدا می کند و زن جوان نیز به خاطر برخی 
می  تحمل  را  شوهرش  زننده  رفتارهای  فرزندانش  و  مسائل 
خانواده  مرد  گــذارد.  می  فراتر  را  پا  شوهرش  که  این  تا  کند 
بالاخره بعد از گذشت سال ها از زندگی مشترک شان به اصرار 
همسرش تصمیم می گیرد خانواده اش را به مسافرت ببرد. با 
آغاز مسافرت یک روز در یک شهر غریب مرد خانواده به بهانه 
خرید زن و فرزندانش را تنها می گذارد و دست به رفتار عجیبی 
می زند. مرد خسیس به خیال این که کسی در شهر غریب او 
دست  کــردن  بــازی  نقش  با  چهارراه  یک  سر  شناسد  نمی  را 
مستاجر  روزگــار  بد  از  لحظه  همین  در  که  زند  می  گدایی  به 

سابقش او را می بیند. 
کمی  با  ندارد  کار  طمع  مرد  از  خوشی  دل  که  سابق  مستاجر 
گشت زدن در اطراف و داخل پارک همسر و فرزندان او را پیدا 

و ماجرا را برای آن ها تعریف می کند. 
صحت  برای  سابق  مستاجر  اتفاق  به  زده  خجالت  زن  وقتی 
حیرت  کمال  در  زن  رونــد،  می  نظر  مد  محل  به  او  ادعــای 
شوهرش را در حال تکدی گری می بیند و درگیری بین شان 

آغاز می شود. 
را  شوهرم  خساست  و  زننده  رفتارهای  گوید:  می  افسرده  زن 
برای  را  وقاحتش  اما  کردم  تحمل  مان  مشترک  زندگی  طی 
مستاجر  وقتی  کنم.  تحمل  نتوانستم  سفرمان  هزینه  تامین 
سابق مان ماجرا را برایم تعریف کرد ابتدا حرفش را باور نکردم 
و فکر می کردم چون با او مشکل دارد چنین حرف هایی پشت 
سرش می زند اما وقتی با چشمانم شوهرم را در حین گدایی 
تحمل  را  موضوع  این  نتوانستم  دیگر  و  شکست  ام  قلب  دیدم 

کنم.
دادگاه  به  مستقیم  مسافرت  از  بازگشت  از  بعد  همین  برای   
و  خسیس  شوهر  با  را  ام  تکلیف  زودتر  چه  هر  تا  آمدم  خانواده 
پولدارم روشن کنم تا بیش از این مسخره خاص و عام نشوم.     
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حوادث

در راهروی دادگاه خانواده  روی خط حوادث 

صدیقی

ها  آن  همه  اما  داشت  احترامی  و  عزت  خود  برای  روزگاری   
را به خاطر طمع و دریافت رشوه از دست داد. در یک بزنگاه 
از  استفاده  سوء  با  و  خــورد  را  دوستانش  پوچ  الفاظ  فریب 
موقعیت شغلی اش خواست برای خودش مال نامشروع جمع 
کند اما با سر داخل چاه وسوسه افتاد. عاقبت سوء استفاده 
و  آوارگی   و  زندان  کار،  محل  از  اخراج  اش،  شغلی  عنوان  از 
از دست دادن اعتبار و جوانی اش بود. در ادامه گفت و گوی 
خبرنگار ما را با یک زندانی اخراجی و رشوه بگیر می خوانید.

به چه جرمی و چند وقت است در حبس هستی؟
الان حدود 3 سال است که به عناوین مختلف از جمله رشوه، 

قاچاق مواد و سوخت و بدهی مالی در زندان به سر می برم.
شغل ات چه بود و متاهل هستی؟

شوم  اســتــخــدام  دولــتــی  ــان  ــازم س یــک  در  کــه  ــن  ای از  قبل 
جوشکاری می کردم و از این طریق روزگارم را می گذراندم. 
بعد از مدتی که مدرک دانشگاهی ام را گرفتم در یک سازمان 
دولتی استخدام شدم که با طمع ورزی و تبعیت از شیطان به 
و به خاطر قاچاق مواد،  از کارم اخراج  و  خاک سیاه نشستم 
رشوه و غیره راهی زندان شدم. قبل از این که به زندان بیفتم 

ازدواج کردم و صاحب 2 فرزند هستم.
چه شد که به سمت سوء استفاده از عنوان شغلی ات 

رفتی؛ مگر درآمدت کافی نبود؟
آدم بعضی مواقع فریب شیطان را می خورد و من هم با طمع 
یک  در  وقتی  انداختم.  راه  به  سیل  ام  زندگی  در  ام  ورزی 
داشتم  که  پستی  واسطه  به  شدم  استخدام  دولتی  سازمان 
بعد  بود.  کافی  درآمدم  البته  و  داشتم  ارتباط  زیادی  افراد  با 
برای  را  آلی  ایده  از چند سال کار در سازمان دولتی زندگی 
خود و همسر و فرزندانم فراهم کردم اما در یک بزنگاه پایم سر 
خورد و وسوسه شدم که از موقعیت شغلی ام سوء استفاده کنم 
و از مردم رشوه بگیرم. به خاطر رفیق بازی و موقعیت شغلی 
متلک  سر  و  زدند  می  پرسه  اطرافم  در  نااهل  افراد  مدام  ام  
های آن ها که به من می گفتند »تا کی می خواهی با حقوق 
اندک زندگی کنی و چرا از پست و مقامت سوءاستفاده نمی 
قرار  تاثیر  تحت  رفته  رفته  شود«،  رو  و  زیر  ات  زندگی  تا  کنی 
چون  البته  گرفتم.  رشوه  کاری  ماموریت  حین  در  مردم  از  و 
همکار داشتم و محل کارمان در یک شهر مرزی بود با کمک او 
بعضی مواقع دست به قاچاق مواد و سوخت می زدم تا به قول 
دوستانم راه صد ساله را یک شبه طی و زندگی اشرافی برای 
خودم دست و پا کنم. بعد از مدتی کار خلاف بالاخره دستبند 

قانون بر دستانم گره خورد و روانه زندان شدم.
بعد از این که دستگیر شدی چه اتفاقی افتاد؟

ناگهان همه چیز به هم ریخت و زندگی ام به جای صعود به 

ته چاه سقوط کرد و به خاطر کارهای خلافم در حین خدمت 
چه  هر  شد.  سیاه  روزگارم  و  شدم  اخراج  کارم  از  ماموریت  و 
و  خود  حیثیت  و  آبــرو  و  شد  پنبه  ناگهان  بــودم  کــرده  رشته 
خانواده ام را پیش فامیل و همکارانم بردم. هر چیزی را که 
به ناحق به دست آورده بودم از دست دادم و از یک خانواده 
و  زن  بــرای  را  زندگی  و  شدم  رانــده  شهر  حاشیه  به  متمول 

فرزندانم زهر کردم.
غیر از قاچاق مواد و رشوه جرم دیگری نیز داری؟

بله یک جرم دیگر هم که بدهی مالی است در پرونده ام دارم. 
مان  همسایگی  در  که  است  قــرار  این  از  ام  بدهی  ماجرای 
یک دوست داشتم که او به خاطر برخی مسائل دچار بحران 
مالی شد و هر روز طلبکارها جلوی در خانه اش سبز و باعث 

آبروریزی می شدند. 
خانه  در  جلوی  جلب  حکم  با  طلبکارها  که  زمانی  روز  یک 
دوستم حاضر شده بودند خونم به جوش آمد و خواستم کاری 
برای او بکنم که از طلبکارها مهلت خواستم. چون طلبکارها 
هستم  مایل  اگر  خواستند  من  از  نداشتند  اعتماد  دوستم  به 

ضمانت او را بکنم تا آن ها یک مهلت دیگر به او بدهند.
او  جای  و  به  خوردم  را  دوستم  زبانی  چرب  فریب  هم  من   
مقدار زیادی سفته به شاکیان دادم تا دوستم در مهلت مقرر 
از مدتی  بعد  با طلبکارها صاف کند. دوستم  را  بدهی اش 
زیر قول و قرارش زد و ناپدید شد و طلبکارها چون مدرک 
داشتند از من شکایت کردند و برای همین همزمان با اتهام 
از  کدام  هر  برای  و  شدم  زندان  راهی  مواد  قاچاق  و  رشوه 
خلاف هایم باید جداگانه حبس بکشم. اشتباه بدی مرتکب 

تر  سنگین  را  ام  پرونده  و  شدم  ام  ناخلف  دوست  ضامن  و 
کردم.

خانواده ات بعد از زندانی شدنت چه کار کردند؟
در به در شدند و اگر کمک خانواده ام و یک نهاد حمایتی نبود 
ام  زندگی  از  هم  الان  چند  هر  بود.  شده  مار  و  تار  ام  زندگی 
فقط یک اسم باقی مانده و به تار مویی بند و هر لحظه ممکن 
همسرم  کند.  سقوط  بدهی  و  مخارج  سنگین  بار  زیر  است 
بارها به حالت قهر خانه را ترک کرد اما با پادرمیانی خانواده 
و همچنین به خاطر فرزندانم دوباره حاضر شد تا زمان آزادی 

ام از زندان صبر کند.
تا کی باید در زندان بمانی؟

عفو  بیشترش  البته  که  بود  سال   13 حدود  ام  حبس  مدت 
خورد. مشکل من جریمه و رد مال است که توان پرداخت آن 
را ندارم. بیش از همه مادرم به دنبال کارهای من است و کار 
زیادی نیز از دستش بر نمی آید. تا زمانی که پول جریمه و رد 

مال را پرداخت نکنم باید در زندان بمانم.
حرف آخر؟

تا این گونه  کاش به داشته هایم قانع بودم و طمع نمی کردم 
زمین بخورم. به خاطر طمع ورزی باید تاوان سختی را بپردازم 
که البته مقداری از آن را پرداخت کرده ام و مقداری نیز باقی 
از سرشکستگی   بیراهه رفتن چیزی غیر  مانده است. عاقبت 
نیست و خلافکار باید بداند دیر یا زود دستبند قانون بر دستانش 
خواهد نشست همان طور که برای من اتفاق افتاد. پس بهترین 
گزینه انتخاب راه درست  است هر چند درآمدش کم و ناچیز 

باشد اما بهتر از قرار گرفتن در پشت میله های زندان است.   

ماجرای مردی که پایش در ورطه دریافت رشوه سُر خورد

سقوط در چاه طمع سرقت سیم های برق از ساختمان 
نیمه کاره

صدیقی- سارق یا سارقان تمام سیم های برق یک ساختمان چند 

طبقه را به یغما بردند. صاحب ملک که با ته کشیدن پول هایش 
به شکل موقت کار را تعطیل کرده بود خبر نداشت سارقان هزینه 

میلیونی دیگری روی دستش می گذارند.
 بنا بر اظهارات مال باخته وی کار ساختمان چند طبقه خود را تا 
زمان فراهم کردن پول برای مدتی تعطیل می کند و خود راهی 
یک شهر غریب برای کار می شود تا با پس اندازش کار بنایی را به 
پایان برساند. گویا سارق یا سارقان زمانی که می بینند کار برای 
و  شوند  می  کاره  نیمه  ساختمان  وارد  شبانه  شده  تعطیل  مدتی 
تمام سیم های برق کار گذاشته شده در ساختمان را به یغما می 
وارد  برای سرکشی  از روزها پسر صاحب ملک  برند. وقتی یکی 
ساختمان می شود در کمال تعجب با سرقت تمام سیم های برق 
در  ساختمانم  بنایی  کار  گوید:  می  باخته  مال  شود.  می  مواجه 
حال اتمام بود که پول کم آوردم، به همین دلیل برای کار در یک 
معدن راهی یک شهر غریب شدم تا با پولش کار بنایی را به اتمام 
برابر پولی که به دست  اما خبر نداشتم که سارقان چند  برسانم 
می آورم هزینه روی دستم می گذارند و اتمام کار را برایم دشوار 

می کنند.

۲6 زندانی جرایم غیرعمد آزاد 
شدند

بنیاد  کمک  محل  از  استان  غیرعمد  جرایم  زندانیان  از  نفر   26
زندان  از  دیه  ستاد  مشارکت  و  ها  زندان  سازمان  به  مستضعفان 
های استان آزاد شدند. همچنین تنها زن زندانی جرایم غیرعمد 
خراسان  دادگستری  کل  شد.رئیس  آزاد  استان  هــای  ــدان  زن
شمالی در آیین آزادی این زندانیان ضمن تقدیر و تشکر از بنیاد 
مستضعفان برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد از دیگر 
بنیادها و سازمان ها نیز درخواست کرد در این راستا به ستاد دیه 
کمک کنند و در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد مشارکت داشته 
باشند.  حجت الاسلام »جعفری« با بیان این که بخشی از حمایت 
نامه  تفاهم  انعقاد   نتیجه  در  مددجویان  به  اعطایی  مالی  های 
کشوری بین سازمان زندان ها و بنیاد مستضعفان حاصل شده، به 
کمک 700 میلیون تومانی بنیاد مستضعفان در پرداخت بدهی 
860 میلیون تومانی زندانیان جرایم مالی استان اشاره کرد و از 
از سوی ستاد دیه استان خبر داد. عالی  التفاوت آن  تأمین مابه 
از  یکی  عنوان  به  شمالی  خراسان  از  استان  قضایی  مقام  ترین 
کاهش  های  سیاست  اجرای  در  کشور  ممتاز  و  برتر  های  استان 
جمعیت کیفری زندان یاد و خاطرنشان کرد: این استان در سال 
1398 و 4 ماه نخست سال 1399 توانسته علاوه بر توفیق قابل 
کیفری  جمعیت  کاهش  های  سیاست  دقیق  اجرای  در  ملاحظه 
نیز  قانونی  های  ارفــاق  از  زندانیان  مندسازی  بهره  در  زنــدان، 

موفقیت های ارزنده ای  کسب کند.
مالی  جرایم  زندانیان  به  یادبود  رسم  به  هدایایی  مراسم  این  در 

اعطا شد.


